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 در ویژگیهاي نوع ادبي حکایت و تفاوت آن با قصه تأملي

 *آهنگر دشتي دکتر مصطفي
 ولایت دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار

 چکیده
  ویژه کاررفت مبنای بر فارسی ادبیات حکایتهای دقیق تعریف ارائة مقاله، این اصلی  مسأله
 از را داستانی ادبیات قالبهای که مواردی از یکی زیرا است؛ غالب عنصر شکل به آن عناصر

 و ای مقایسه تحلیل شیوة با مقاله این. است داستانی عناصر کاربرد  نحوه کند، می متمایز یکدیگر
 تفاوتهای و کند تعریف باز را حکایت ادبی نوع کند می سعی نوع، دو این یتفاوتها بررسی با

 ارجاع خاص ویژگیهای روایی، عناصر  ویژه کاررفت داد نشان بررسیها. دهد نشان قصه با را آن
 بویژه داستانی، انواع دیگر از را حکایت ادبی نوع انسجام، عدم و بودن آموزشی واقعیت، به

 های زمینه قبیل از مباحثی برای است ای مقدمه مباحث این نهایت در .کند می متمایز قصه،
 .معاصر روزگار در آنها افول دلایل و ایرانی فرهنگ در سنتی داستانی انواع پیدایی

 غالب عنصر ادبی، انواع قصه، حکایت، روایت، :کلیدي هاي هواژ
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 مقدمه
شود. ادبیات داستانی  می واندهروایتهای داستانی، امروزه بیش از دیگر انواع ادبی خ

طور عام به شکلهای گوناگونی در ادبیات فارسی بوده است. از سویی در متون مهم  به
بروز یافته  ...سعدی و گلستانو  بوستانفردوسی، داستانهای نظامی،  شاهنامهسنتی مانند 

اه و حتی و از سوی دیگر نیز در ادبیات معاصر و در قالبهایی مانند رمان، داستان کوت
وسیعی از ادبیات داستانی، نیازمند شناخت دقیق   گسترهو فیلمنامه. چنین  نمایشنامه

های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ادبی اهمیت  انواع آن است و این شناخت در حوزه
 زیادی دارد. 

شمار  انواعی به از آنجا کهدر باب انواع جدید داستانی مانند داستان کوتاه و رمان 
و هم  - راه یافتهبه فارسی  طبعاو  -، هم مطالب مفصلی در غرب نوشته شده رود می

الگوهای داستانی ترجمه شده به فارسی تا حد زیادی حدود و ثغور این انواع را 
مشخص کرده است؛ اما در باب شناخت انواع داستانی بومی مانند حکایت و قصه، 

ای  پیچیده  مسألهلِ تلقی عمومی که مطالب علمی چندانی وجود ندارد؛ شاید به این دلی
چنین تلاشهای پژوهشگران برای انطباق این انواع با انواع مشابه غربی نیز  نیست؛ هم

بومی است و با انواع مشابه در فرهنگهای  کاملاچندان راهگشا نیست؛ زیرا این انواع 
 دیگر تفاوت دارد.

ویژگیهای انواع داستانی یکی از مهمترین مسائل ادبیات داستانی فارسی، شناخت 
توجه به قصه و حکایت اهمیت بسیار  طبعابومی فرهنگ ایرانی است و در این زمینه، 

این نوع  اصولاتوان ارائه کرد،  دارد. اینکه حکایت چیست و چه تعریف دقیقی از آن می
ی گونه است تفاوتها و شباهتهای اصل توان از نوع ادبی قصه متمایز کرد و اگر این را می

های خاص پیدایش این انواع در فرهنگ ایرانی  آن با نوع ادبی قصه چیست؛ زمینه
 چکونگی رویاروییشود و اینکه  چیست و چرا امروزه کمتر متنی در این انواع تولید می

با اندکی دقت بر این  سؤالاتاین   همهخوانندگان امروز با این انواع چگونه است؟ 
بدان پرداخته شده، تعریف حکایت و   مقالها آنچه در این آید؛ ام انواع در ذهن پدید می

حدود تقریبی بر مبنای عنصر غالب برای این نوع است تا بتوان آن را از انواع   ارائه
توجه به این دو نوع ادبی، حتی اگر سرانجام نتوان آن دو را  به هرحالدیگر متمایز کرد. 
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چگونگی تحول نوع ادبی قصه به   اندهندهنشتواند  کم می از هم متمایز کرد، دست دقیقا
 سمت حکایت باشد. 

 بحث  تاریخچه
در باب شناخت و تعریف حکایت و قصه، پژوهشی نشده است. نزد قدما حکایت، 

رفته است و آنها تفاوت  کار میدر معنای روایت داستانی به ...تمثیل، قصه، داستان و
کتابها و مقالات معاصر در باب ادبیات  اند. در معنایی خاصی در این زمینه قائل نبوده

ارائه شده است که نه فقط دقیق  داستانی و انواع ادبی نیز ویژگیهای کلی این انواع
 نیست، بلکه گاه متناقض هم هست.

در  شمیسادر عربی به معنای وصف کردن است. « یحکیحکی، »  ریشهحکایت از 
سازی و تذکار  ه مفهوم شبیهگوید این لغت در اصل ب لغوی حکایت می  ریشهباب 

؛ از این دیدگاه، حکایت در معنی عامش با محاکات (202: 1389، شمیسا)کند  دلالت می
ای  کند؛ اما حکایت در معنی مصطلح، قطعه ( مدنظر ارسطو ارتباط پیدا میممسیس)

و توان گفت پرکاربردترین نوع ادبی در نثر  روایی است که آغاز، میانه و پایان دارد. می
حتی قسمت اعظمی از شعر فارسی، حکایتها است. بسیاری از کتابهای ادبیات سنتی 

ای از حکایتها تشکیل شده، و در بسیاری دیگر نیز به فراخور  فارسی از مجموعه
 موضوع، حکایت یا حکایتهایی نقل شده است.

 اند. بین این دو نوع ادبی تفاوتی قائل نشده معمولادر تعاریف حکایت و قصه، 
قصه دانسته است که   مجموعهحکایتهای اخلاقی را زیر  ادبیات داستانی،میرصادقی در 

داند و  تناقضی آشکار با تعریف قصه نزد خودش دارد. وی در ابتدا قصه را خلاقانه می
 (.15: 1389، )میرصادقیهای واقعی مهمتر است  های خیالی از جنبه گوید در آن جنبه می

به آثاری که در آنها تاکید بر حوادث »کند:  عریف میگونه ت سپس قصه را این
گویند. در قصه  ست، قصه میهاالعاده بیشتر از تحول و پرورش آدمها و شخصیت خارق

این مطالب در باب قصه  (.44)همان: « گردد الساعه می محور ماجرا بر حوادث خلق
ز این تعریف عدول تواند بسیاری از حکایات را در بربگیرد و لازم است پیوسته ا نمی

های خیالی از واقعیت مهمتر است نیز با بسیاری از  شود. اینکه گفته شده در قصه جنبه
ای از شاهکارهای ادبیات  حکایتهای داستانی فارسی همخوانی ندارد. قسمت عمده

و ...، آشکارا در این حد از تعریف  مثنویو  بوستانو  گلستانفارسی مانند حکایتهای 
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است نیز با بسیاری از  الساعه خلقچنین این مطلب نیز، که حوادث قصه  مگنجد. ه نمی
 معنوی مثنویدر  دقوقیداستان  مثلاتوان تصور کرد که  این داستانها مطابقت ندارد. نمی

دیگر  ای گونه بهلازم است داستانهای ایرانی را  بنابراین ؛باشد مطابق  یا شیخ صنعان عطار
و  عیار سمکسعدی،  گلستانین تعاریفی، متونی مانند بندی کرد. امثال چن تقسیم
 (.83)همان: داند  را انواعی از قالب ادبی به نام قصه می ودمنه کلیله

نهاده و آن را به  Taleسیما داد نیز حکایت را قصه دانسته و در برابر اصطلاح 
و  رویکشبهزاار تقسیم کرده است. او، هم داستانهای  و حکایت عامیانه و حکایت لطیفه

را در ذیل  فرج بعد از شدت وگلستان  و هم داستانهای متونی مانند نامه سندباد
این در حالی است که در ادبیات غرب، ؛ (203: 1382 ،)دادبندی کرده است  حکایت طبقه

Tale  روایتی نوشتاری )نظم یا نثر( یا شفاهی است به نثر و شبیه داستان کوتاه و لحن
گیری آن ممکن  آن ساده، اما روش ارتباط  درونمایهکند؛  ا ارائه میکننده ر صدای حکایت

و فاکنر را در ذیل این  موآم، روایتهای داستانی امثال کادناست پیچیده و ماهرانه باشد. 
  (.Cudden, 1984: 683) دهد نوع قرار می

د و یی دارهانوع داستانی دیگری نیز در ادبیات غرب رواج دارد که با حکایت نزدیکی
نام دارد؛ شرح و گزارش داستانی شخصی.  Anecdoteآن روایتی داستانی است که 

حکایات در خلال روایتهای شعری و داستانی شایع بوده است.  گونه اینآوردن  ظاهرا
نوع  (.ibid, 41-42)داند  جانسون آن را نوعی تاریخ خصوصی یا منتشر نشده می

است. ویژگی این نوع، اندکی خیالی  Conte ت،داستانی دیگری که با این دو متفاوت اس
گوید  می کادن از آنجا کهآمیزی است و گاهی هم تمثیلی و اخلاقی بودن.  بودن و مطایبه

شود که این نوع  آورد، مشخص می تا حدی شبیه نوول است و با مثالهایی که می
با حکایتهای ادب  به این دلیلو ( ibid, 154) بلندی است نسبتاداستانی، روایت داستانی 

فارسی تفاوت دارد. آنچه در ادبیات فارسی از حکایت مد نظر ماست در غرب تاحدی 
که این نوع داستانی در غرب بسیار تاریخی و  به این دلیلشباهت دارد؛  Anecdote به

های خیالی در آن لحاظ  آید، جنبه هم برمی کادنکه از تعریف  گونه همانواقعی است و 
از عنصر خیال  یکسرتوان  قعیت این است که حکایتهای فارسی را نمینشده؛ اما وا

در ادبیات فارسی،  به هرحالنزدیک باشد.  Taleعاری دانست و از این دیدگاه شاید به 
ندارد و شاید بتوان آن را  دقیقی حکایت با این انواع داستانی ادبیات غرب انطباق
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انگیزی و  یات فارسی در آمیختگی خیالآنها دانست. حکایتهای ادب  همهای از  آمیزه
تاریخی و واقعی بودن به   غلبهدر  ،Conteواقعیت، اخلاقی بودن و تمثیلی بودن با 

anecdote  و در کوتاهی بهTale .شباهت دارند 
حکایت را معادل داستان کوتاه در ادبیات قدیم، و معادلهای ادبیات لاتین آن  شمیسا

های این نوع ادبی را در  دانسته است. او نمونه Conte و Anecdote, Tale, Recitرا 
 ...و فرج بعد از شدت، گلستان، بوستان، مثنوی معنویادبیات فارسی، آثاری چون 

طور  بهای هم اشاره کرده و حکایت را  دانسته است؛ به حکایتهای تاریخی و زندگینامه
بینی  خت ساده و به جهانتمثیلی به لحاظ سا غالباموجز، حاوی دقیقه یا نکته و  کلی

کهن مربوط دانسته است. معلوم نیست که چرا وقتی در آغاز، آن را معادل داستان کوتاه 
 (.202 -201: 1389، شمیسا)داند  رمان می  شدهدانسته است در پایان آن را امروزی 

، ویژگیهای مشخص و ملموستری را برای این نوع برشمرده شمیساواضح است که 
بینی  دیگر اینکه آن را به جهان  نکتهآن را از نوع قصه جدا کرده است. که اینو جالب 

داند ولی توضیح بیشتری نداده است و مشخص نیست منظور او از این  قدیم مربوط می
 رسد غالب حکایات فارسی هم تمثیلی باشد. نظر نمی چنین به چیست. هم دقیقاسخن 

، پس از بررسی «داستانهای سنتی فارسی بندی قصه/ طبقه»  مقالهحسن ذوالفقاری در 
که از مقاله نیز  گونه همانو پژوهشگران سنتی و معاصر )البته  شناسان قصهآرای 

بندی پژوهشگران معاصر  مشخص است، قدما در این زمینه آرای خاصی ندارند(، تقسیم
ی بعد از کند. و در باب روایتهای داستانی فارسی را ذکر می (مارزلف)محجوب، میرصادقی، 
بندی را به اعتبارهای مختلف  های مختلف یازده یا دوازده تقسیمی دبن تحلیل و نقد تقسیم

؛ («43-36ص »مورد در متن مقاله  12گیری عنوان شده،  مورد در چکیده و نتیجه 11)کند  ارائه می
ای را  تواند نکات پیچیده بندی به این اعتبارات، اگرچه می تقسیم (.36: 1388)ذوالفقاری، 

بندیهای  بقهن طمسیری است که پیوسته در پی متکثر کرد  ادامهروشن کند، همچنان 
این تکثرات را در   عمدهاین مقاله قصد دارد  در حالی کهروایتهای داستانی سنتی است 

مهم این است که ذوالفقاری   نکتهبندی کند.  دو نوع ادبی کلی قصه و حکایت طبقه
ادبی، نوعی مستقل در ذیل قصه تعریف، و دیگر انواع قصه را حکایت را از دید انواع 

 ذکر کرده است. مقامهنیز انواع افسانه، اسطوره، متل، مثل و 
 شفاهی آمده که حکایت از انواع کوتاه داستان در ادبیات فرهنگ مردم ایران  دانشنامهدر 
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دانند  خبری می  جنبهدر این دانشنامه، حکایت را واجد  خدیشو کتبی است. جعفری و 
ی تاریخی یا مکانهای جغرافیایی است. در اینجا، حکایت هاحوادث، شخصیت  دربارهکه 

چنین نویسندگان  شود؛ هم خبری آن تأکید می  جنبهاز قصه و افسانه متمایز و بویژه بر 
کنند که وجوه تخیلی حکایت نسبت به قصه و افسانه بسیار کمتر، ساختار آن  ذکر می

این منبع از معدود  (.553: 1394، خدیش)جعفری و ظر حجم نیز کوتاه است ساده و از ن
رغم مختصر بودن،  منابعی است که بین قصه و حکایت تفاوت قائل شده است و به

کند که آن را از دیگر انواع ادبی متمایز کرده  ویژگیهای مهمی از حکایت را ذکر می
 است.

بیات شفاهی قرار داده است و محور آن اد  ، قصه را در دستهفرهنگ ادبیات فارسی
از رویدادها تأثیری  هاداند. شخصیت الساعه و گاه محیرالعقول می را حوادث خلق

چنین در  علی و معلولی است. هم  پذیرند و پیرنگ ضعیفی دارد و فاقد رابطه نمی
ای معادل  تعریف آن اتفاق نظر نیست و برخی آن را در ردیف داستان و رمان و عده

مشخص نیست که منظور از حوادث (. 1344: 1396)شریفی، اند  کایت و افسانه شمردهح
الساعه دقیقا چیست )اگرچه در تعاریف مربوط به ادبیات داستانی زیاد دیده  خلق
است این حکم   ها معمولا اهداف آموزشی داشته چنین از آنجا که قصه شود(. هم می

 رسد. نظر می گویی به پذیرند تا حدودی کلی یاز رویدادها تأثیر نم هاکلی، که شخصیت
نیز حکایت را جداگانه در ادبیات فارسی، عربی و ترکی  المعارف اسلامیةدایر

بررسی کرده است. در باب حکایات ادبیات فارسی آمده است که اصل آن یا ایرانی یا 
ی و نیمی یونانی و یا عربی است و حکایات را یا صرفا تخیلی، یا واقعی یا نیمه تخیل

واقعی دانسته است. گاهی حکایتها تمثیلی، و گاهی گوینده یکی از قهرمانان داستان 
حکایت در حکایت هم در ادبیات فارسی شاید در ادبیات هندی ریشه   است. شیوه

های مختلف حکایت در ادبیات فارسی پرداخته  چنین این مقاله به دسته داشته باشد. هم
انات، صوفیان، حکایتهای تاریخی، طنز، امثال و مقامات است؛ مانند حکایتهای حیو

 (.720 -717: 1385)افشاری، 

 1انواع ادبي و عنصر غالب .2

گردد. در دوران جدید هم  بازمی بوطیقابحث در باب انواع ادبی به ارسطو و کتاب 
 های روس آغاز شد. فرمالیستهاهای فرمالیست مطالب جدی و علمی در این باب با نوشته
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اند. عنصر غالب، مرکزیت متن را  کرده غالب توجهر بحث از انواع به مفهوم عنصر د
  بقیهزمینه و  شود. عنصر غالب در پیش آورد و اثر در آن متبلور و منسجم می پدید می

 عاملمنظور از عنصر غالب،  (.56: 1373، سلدن)گیرد  قرار می پس زمینهعناصر در 
بخشد  دهد و به اثر، خاصیت می را شکل می عوامل  بقیهاثر هنری است که   برجسته

توان تعریف ثابتی از نوع ادبی خاصی ارائه  نمی از آنجا که. (82 -80: 1378: نیوتن، .ک)ر
( از اصطلاح عنصر یاکوبسن بویژهو  هاکرد، پژوهشگران، )پس از نظریات فرمالیست

از تفاوت نوع ادبی  وقتی در بحث مثلاغالب برای تعیین حدود انواع کمک گرفتند؛ 
پیش آید در حکایت، ارجاع به واقعیت در مرکز و  قصه و حکایت سخن به میان می

و  پس زمینهرود و حوادث غیرواقعی و تخیلی در  شمار می است و عنصر غالب به زمینه
توجه به  . بنابرایناین وضعیت در نوع ادبی قصه معکوس است در حالی کهحاشیه؛ 

نوع ادبی بسیار اهمیت دارد. تلقی عمومی خوانندگان از انواع  عنصر غالب در تشخیص
گیرد که هنگام خواندن متن به ویژگیهایی خاص  مختلف، ناخودآگاه زمانی شکل می

از خورند. این ویژگیها معرف و شاخص نوع ادبی است با قید یک شرط مهم.  برمی
هم وجود داشته باشد، ممکن است این ویژگیهای خاص در متون و انواع دیگر  آنجا که

کند؛  غالب بروزنوع ادبی خاصی خواهد بود که به شکل عنصر   سازندهفقط زمانی، 
یعنی به شکل عنصری که در آن نوع ادبی، بیش از انواع دیگر بسامد داشته، و برجسته 

 باشد. این ویژگیها هم شامل شکل بیرونی و هم بر مختصات درونی متن ناظر است.
بندی و تلقی از  رف صورت یا محتوا، گاهی باعث مشکلاتی در طبقهبندی به ص طبقه

انواع شده است. چنین نگرشی باعث شده است که سرنوشت دو نوع ادبی قصه و 
کند که تمایل این است که انواع براساس  اشاره می تینیانوفحکایت به هم گره بخورد. 

اع بر مبنای نظامی غیر از حجمشان نامگذاری شوند. او این نکته را اثبات تعریف انو
، تودوروفدر  تینیانوف)کنند  این نگرش را رد می هاداند. او و دیگر فرمالیست نظام ادبی می

گوید  داند و می این نگرش را در ادبیات فارسی نیز صادق می پورنامداریان (.142: 1392
صورت بندی انواع یا براساس شکل و یا بر اساس معنا  معمول این بوده که طبقه

بندی معنایی بیشتر دچار نوسان  بندیهای شکلی کمتر و طبقه است. تقسیم گرفته می
اگرچه از نظر شکلی بین حکایت و قصه تفاوت چندانی (. 8: 1386، پورنامداریان)شود  می

مانده در  مغفولنیست از نظر محتوایی، این دو نوع ادبی متعلق به دو نظام متفاوت 
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  بررسی شدهادامه مهمترین تفاوتهای این نظامهای مختلف  ادبیات داستانی است. در
 .است

رود بلکه در هر  اند که انواع از بین نمی چنین به این نکته توجه کرده هم هافرمالیست
یابد. علت کنار رفتن یک نوع و  ای یکی از انواع بر دیگری برتری بیشتری می دوره

؛ (28: 1389، شمیسا: .ک)رلفی داشته باشد تواند دلایل مخت ای، می غالب شدن انواع حاشیه
رفته، برخی از انواع،  اما مهمترین دلیل، تفاوتهای کارکردی انواع با یکدیگر است. رفته

تر با  یافته روند و انواعی تکامل دهند و به حاشیه می کارکردهایشان را از دست می
ایت کاربرد که امروزه نوع ادبی حک گونه همانشوند؛  کارکردهای جدید رو می

شده است؛ این همان بحثی  کمرنگتراش را ندارد؛ زیرا وجه آموزشی ادبیات  گذشته
تواند تحول نوع ادبی قصه به حکایت را توجیه کند؛ نیاز به نوع آموزشی  است که می

بیشتری داشته باشد، نوعی که از تکامل نوع قبلی  تأثیرجدیدی که بتواند بر مخاطب 
انواع را توجه   مطالعهیکی از ارزشهای  وارنو  ولکاین دیدگاه، دست آمده است. از  به

نیز نوع را  تینیانف (.271: 1390، وارنو  ولک)دانند  به تحول یا تکوین درونی ادبیات می
)دارم، کند  داند. انواع با تغییر ارزشها و ویژگیها تغییر می ای تکاملی و تاریخی می پدیده
1381 :7.) 

 ایتبررسي ویژگیهاي حک
، دشوار دربر بگیردحکایتهای کهن فارسی را   همهتعریفی جامع، که بتواند   ارائهاگرچه 
حکایت، »گونه تعریف کرد:  توان حکایتهای مکتوب فارسی را این می طور کلی بهاست 

ا اجزای آن انسجام چندانی ندارد غالب کوتاهی است که انسبت واقعی نیمهروایت واقعی یا 
 در باب این تعریف ذکر چند نکته ضروری است:«. داردو اهداف آموزشی 

گی خاصی دارد که اگر حکایت این  ژحکایت، روایت است. روایت وی  .1
چنین  ویژگیها را نداشته باشد، طبق این تعریف حکایتی وجود ندارد. هم

ساختاری هرمی شکل دارد؛ به این معنا که ابتدا در یک یا چند  معمولاحکایت 
 سؤالافکنی یا  شود؛ سپس در داستان با تمهیداتی، گره از میکوتاه آغ  جمله

 رسد. به پاسخ می سؤالاتشود یا  ایجاد، و در نهایت این گره باز می
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ای را مستقیم  حکایت ممکن است واقعی باشد )به این معنی که راوی خاطره .2
سعدی( و  بوستانو  گلستانکند؛ مانند بعضی از حکایتهای  یا با واسطه نقل می

 .واقعی نیمهیا 

مانند داستان کوتاه  متأخرترنامنسجم است. انسجام از ویژگیهای انواع داستانی  .3
تواند باعث تمایز این دو  اهمیت دارد که می رو از ایناست و نامنسجم بودن 

 نوع شود. 

آموزش نوشته شده است نه سرگرمی. منظور از هدف  به قصدحکایتها  معمولا .4
همین آموزش است و این ویژگی باعث تمایز  عمولامحکایت،   ارائهخاص در 

 شود. این نوع از قصه می

 گونه همانممکن است در انواع داستانی دیگر نیز باشد؛ اما   چهارگانهاین ویژگیهای 
عنصر غالب اهمیت دارد.  عنوان بهاز این چهار ویژگی  هریک 2کار رفتکه ذکر شد، 

 شود. ت بیشتری بررسی میحکایت با دق  گانه راکنون ویژگیهای چها

 بودگيروایت   1-2

تعریف جامع و مورد اتفاق همگان، چنان دشوار است که مارتین   ارائهچیستی روایت و 
شود هشت تعریف را ذکر کند که همگی به  برای تعریف روایت مجبور می مکوئیلان

 یک تعریف قطعی و نهایی نیست کنند؛ اما هیچ برخی از ویژگیهای روایت اشاره می
تعریف روایت، عناصر بنیادین آن را  به جای، بهتر است از این رو(؛ 513: 1395، مکوئیلان)

 چهار عنصرانجام داده و  عناصر بنیادین روایتدر  هرمنبرشمرد. کاری که دیوید 
طور تقریبی واجد آن باشد:  ای را ذکر کرده است که هر روایت باید به اصلی
 .پنداری بوم هم، پریشی جهان/نپردازیجها، توالی رویدادها، شدگی واقع

تواند حکایت را از دیگر انواع روایت داستانی جدا کند، هم چگونگی  آنچه می
 تک این عناصر است و هم چگونگی کنار هم قرار گرفتن آنها. تک کاررفت

 شدگي  واقع 1-1-2
نظور از . مغیرزبانی، واقع شدن متن در بافت است؛ بافت زبانی و شدگی منظور از واقع

کند. بر این مبنا، استفاده  بافت زبانی، تمام آن چیزهایی است که زبان بر متن تحمیل می
تواند  می ...ای که متن در آن پدید آمده و ای خاص منطقه از بعضی لغات، دخالت لهجه

مفهومی وسیعتر دارد؛ مواردی مانند  غیرزبانیبافت زبانی را تشکیل دهد؛ اما بافت 
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متن، میزان دانش و تخصص   پدیدآورندهتربیت و زندگی  گونگیچبینی،  جهان
ای که  نویسنده، وابستگی متن به نهادهای قدرت یا گفتمانی خاص، سنتهای ادبی

 پدیدآورنده در قید آن است؛ طیف مخاطبانی که متن برای آنها تولید شده است و ... .
متن، گفتمان )یا دیگر آثار   آفرینندهبنابراین، داستان حاصل تعاملات پیچیده میان 

خاصی  ...و شناختی گونهای( و مفسرانی است که ملاحظات فرهنگی، سازمانی،  نشانه
است که  شناسی روایتاز گفتمان، اصطلاحی در  هرمنمنظور  (.44: 1393هرمن، )دارند 

ی روایت شده است به صورتی که به مخاطب ارائه شده هامجموعه رویدادها و موقعیت
برای تقریب به ذهن شاید بتوان آن را  (.501: 1395، مکوئیلان)رسانه و فرم است و شامل 

این است که  بودگیهمان شکل بیان متن، تعبیر کرد. در واقع یکی از ویژگیهای متن 
تعامل این سه جزء با یکدیگر از نکات  چگونگیارتباطی نسبی بین این سه جزء باشد. 

یکسان از یکدیگر   فاصلهجزء گاهی در تعاملی با در روایت است. این سه  قابل توجه
به (؛ 2گیرد )شکل  قرار دارد و گاهی یکی از این سه جزء از دو جزء دیگر فاصله می

تواند از دید ادبی به خلق متون  ای بین این سه جزء می ، تفاوت فاصلهاین ترتیب
 داستانی متفاوت منجر شود. 

 2شکل

 
آفریننده، گفتمان )متن( و مخاطب توان به سه عنصر  می متن داستانی،در تحلیل هر 

آنها با هم   فاصلهگاهی ؛ که همیشه با فواصل مشخصی با هم ارتباط دارند توجه کرد
 گفتمانشوند و هر دو از  به هم نزدیک می آفرینندهگاهی مخاطب و ؛ یکسان است

 آفرینندهاصله از و هر دو با ف نزدیکندبه هم  گفتمانگاهی مخاطب و ؛ ندگیر فاصله می
 . و مخاطب دور نزدیکندهم  به آفرینندهو  گفتمانقرار دارند و گاهی 
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اهمیت کمتر آن جزء و   دهندهدر اینجا، دور بودن یک جزء از دو جزء دیگر، نشان
 هم نزدیکتر هستند. است که به جزئیبرجسته شدن دو 

 و گفتمان دور. نزدیکندهم  الف( آفریننده و مخاطب به

شود و آنچه  و سطحی انگاشته می پا افتاده پیشنوع متون، گفتمان یا شکل بیان، ن در ای
مهم است انتقال معنای مورد نظر به مخاطبانی خاص است. فرستنده با هر وسیله و 

کند مفاهیم مورد  کند؛ مانند معلمی که با هر روشی سعی می روشی در انتقال سعی می
ای در سطح زبان ندارد  ویژگی خاص ادبی معمولا، نظرش را انتقال دهد. این نوع متون

. آنچه باعث 3دهد رخ نمی« ای در زبان حادثه»آنها بسیار اندک است و در آنها  ادبیتیا 
شود، معنایی است که فرستنده قصد دارد برای مخاطبانی خاص  برجستگی این متون می

 مخاطبان است.از ویژگیهای این دسته از متون، خاص بودن  ؛ بنابراینبفرستد

ترین نوع این متون در ادبیات فارسی کهن، حکایات تعلیمی عرفانی است؛  برجسته
شده  . این حکایات برای گروه خاصی )شاگردان( ارائه میمثنوی معنویحکایتهای  مثلا

کرده است  قدر ناگهانی بوده که مولانا آن را در جلسات درسش املا می است؛ گاهی، آن
کند که شعر و ملزومات آن )در  اند. مولانا در چندین نوبت اقرار می هنوشت و شاگردان می

 اینجا گفتمان( برایش خوشایند نیست:
 حرف چه بوود توا توو اندیشوی از آن    

 

 حوورف چووه بووود خووار دیوووار رزان   

 

 حرف و صوت و گفت را بورهم زنوم  

 

 تا که بی این هر سوه بوا توو دم زنوم      

 

 (85: 1379)مولوی،  
کرده است. گاهی  کم می -انسبت-رتوجه او را به این عنص طبعای، این ناخوشایند

و  4مولانا در مثنوی از حکایاتی استفاده کرده است که با عفت عمومی سازگاری ندارد
شده و  در جمع خصوصی گفته می اصطلاحاتوان از این دید توجیه کرد که  آنها را می

ر اینکه مولانا برای القای معنای مهم دیگ  نکتهبرای عموم گفته نشده است. همچنین 
 نبوده است. آرایی گفتماناز استفاده از چنین مطالبی نداشته و در بند  اباییمورد نظرش، 
در  مثلا .د؛در این دسته جای داردیگر نیز اغلب  یا منثورمنظوم  آموزشی حکایتهای

 بیان داستانیو یا داستانهای عطار، شاعر درصدد زیبا کردن  الحقیقه حدیقه حکایتهای
  ترجمه مثل؛ دارد ای ویژگیای تاریخی نیز چنین هکتابچنین اغلب  هم .نیست خود

 نیز گاهی. تاریخ بیهقی ناصرخسرو و حتی  سفرنامه، الاخبارزین ، تاریخ طبری
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دسته متن خود را از این  عمداکردن متن،  متکلففنی و نویسندگان کتابهای تاریخی با 
 .نادره  دره و جهانگشاکتابهای تاریخ مثل ؛ ندا ت خارج کردهاروای از

 .از آنها فاصله دارد آفرینندهو  نزدیکندهم  و مخاطب به ب( گفتمان

شود. در این متون،  این نوع روایت داستانی، بیشتر در ادبیات داستانی مدرن دیده می
مخاطب است بین آفریننده و   رسانه، هرمن  گفتهاشتراک و واسطه یا به  نقطهگفتمان، که 

اگر از  .بعدی  مرحلهدر آن   آفرینندهمعنا و پیام مدنظر  در اولویت قرار دارد و
 احتمالا توضیح بدهند، داستان و معنای موضوع  درباره متونی بخواهیدچنین  گانخوانند

وار تعبیه شده است  آینه ای گونه بهشد؛ زیرا متن  نخواهیدرو  با پاسخهای سرراستی روبه
 بیند. در آن معنایی متناسب با خودش را میکه هرکسی 

است؛ بنابراین  غیرمستقیم شکلی عنا بهم ، آفریننده درصدد القایروایتها گونه ایندر 
 گیری کند. این کار توسط کناره جزئیسه   چرخهکند از این  سعی می الامکان حتی

و گفتمان  خواننده بین  فاصلهشود که باعث کم شدن  زبانی متن ایجاد می شگردهای
شود. این شگردها، انواع تمهیداتی است که مخاطب را در آفرینش متن سهیم  می
؛ بنابراین در این نوع (136 -119: 1395دشتی،  ک)ر. کند؛ مثل پرسش بلاغی تشریکی می

  نظارهروایت داستانی، متن و خواننده در روند آفرینش معنا سهیم هستند و آفریننده به 
 ، توسط مخاطب نشسته است.تولید معنا از متن

در ادبیات فارسی، نوع ادبی حکایت در این شکل روایت مجال بروز نیافته است؛ از 
جمله به این دلیل که در حکایات، آفریننده در پدید آمدن متن نقش مهمی دارد و 

را  هاچراغو  شازده احتجاب، کور وفب د گیری کند. داستانهایی مانن تواند از آن کناره نمی
 چنین روایتهایی در ادبیات فارسی باشند.  نمونهتوانند  می کنم ن خاموش میم

 .و مخاطب دور نزدیکندهم  به آفرینندهو  ج( گفتمان
اند اما مخاطب  در این نوع متون، گفتمان و معنای مدنظر آفریننده با یکدیگر آمیخته شده

اد. آمیختگی معنا و مخاطب را تشخیص د بدرستیتوان  چندان اهمیتی ندارد؛ حتی نمی
  آفریننده  غلبهمعنا و   آفرینندهگفتمان بر   غلبهمدرج از  صورت بهگونه متون  زبان در این

 شود. معنا بر گفتمان دیده می

، نامه مرزبانو  ودمنه کلیلهفردوسی،   شاهنامهروایتهای داستانی متونی مانند  
 این روایتها است.  گونهو امثال آن از  خسرووشیرین
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آید که به انتقال مفاهیمی نیاز است از سمت مرجعی دانا و  متون، زمانی پدید می این
زیاد فرستنده و   فاصلهای عام با فهم و درکی حداقلی،  گیرنده به سویفراگیر اما مبهم 

، این متون رو از اینشود؛  معنا می  آفرینندهگیرنده، باعث ایجاد شکاف بین مخاطب و 
روند درک، نیاز دارد. روایتهای کتابهای مقدس در این دسته از   واسطه عنوان بهبه تفسیر 

امور جهان )اخبار   دربارهگیرد. در کتابهای مقدس، خواننده با اطلاعاتی  متون قرار می
 گونه اینآور است. در  شگفتی اولین بارشود که اطلاع از آنها برای  رو می بزرگ( روبه

عرضه  ،-بویژه با دیدی درزمانی -زبانی   گونه ظرافت متون، این اخبار بزرگ بدون هیچ
بسیاری از این اخبار تکراری شده  از آنجا که متأخرترشده است؛ اما در کتابهای دینی 

به ظرافتهای زبانی در سطح  تأثیرگذاریبود و تازگی و شگفتی اولیه را نداشت برای 
 گفتمان نیاز شد.

نظر آفریننده به مخاطبانی است که شناخته  هدف اصلی این نوع، انتقال معنای مورد
 گرفته میترین شکل صورت  شده نیستند. در ابتدا انتقال معنا در این نوع روایتها به ساده

گفتمان اهمیت  کم شد، کم های دیگر تکرار می است؛ اما وقتی همان روایتها در دوره
به زبان و شگردهای زبانی برای برجسته کردن معنا  متأخریابد و پدیدآورندگان متون  می

کنند تا با کمک این شگردها بتوانند عادتی را از بین ببرند که بر اثر  احساس نیاز می
خواندنهای مکرر ایجاد شده است؛. اگرچه همچنان مخاطب ملموسی برای نویسندگان 

 5مبهم و دور از دسترس این متون وجود ندارد.

یا  ودمنه کلیلهتفاده از زبان حیوانات در یا اس شب در هزارویک شگردهایی مثل تعلیق
دسترسی ندارند مانند کتابهای  بدانهااطلاعاتی از آینده یا گذشته که مخاطبان   ارائه

 شود. مقدس، شگردهایی است که در این نوع روایت بیشتر مشاهده می
هایی که به شکل شفاهی وجود  ها و افسانه در نگاهی کلی، بخش عظیمی از قصه

حکایات، مجالی  معمولاگیرد و  و بعدها مکتوب شده در این نوع روایت قرار می  داشته
 در این نوع روایت ندارد.

 برابر قرار دارند.  فاصلهد( مخاطب، آفریننده و گفتمان در 
سعدی را بتوان در این دسته جای  بوستانو  گلستانشاید روایتهای داستانی متونی مانند 

کار  بهدر حد اعتدال گفتمان از شگردهای ادبی یا   استفاده داد. ویژگی چنین روایتهایی
آنها در حدی است که هم مخاطب عادی با آن ارتباط برقرار کند و هم مخاطبان  گرفتن
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فرهیخته )به یک معنا، سهل و ممتنع(. آفریننده نه گفتمان را فدای نزدیکی به مخاطب و 
آن را از  به آسانیای او مهم است( کند و نه مخاطب )که بر القای مفاهیم مدنظرش می

دهد. امثال چنین متونی هم مخاطبان جدی از سوی فرهیختگان دارد و هم  دست می
 مخاطبان بسیار از عوام.

و قصه در   مجال روایت یافته« د»و « الف»، حکایات بیشتر در الگوهای به هرحال
درن است. البته هم خاص روایتهای داستانی مدرن و پسام« ب»الگوی «. ج»الگوی 

  همهبندی را نقض کند یا روایتهایی واجد چند یا  گاهی ممکن است مواردی، این دسته
بندی و اظهار نظر به عنصر غالب در  انواع این ویژگیها باشد که در اینجا باید برای دسته

 آنها توجه کرد.

 توالي رویدادها 2-1-2

که انسانها از طریق آن  ای است ترین وسیله کند که روایت، اصلی اذعان می ریکور
گیریم چگونه  چنین از طریق تجربه کردن روایتها یاد می کنند. هم را درک می زمانمندی

های انسانها از زمان،  طی فرایند تجربه (.524: 1395، مکوئیلان)زمان را سامان دهیم 
نظم و ترتیب، تداوم و های مختلفی از زمان روایی کشف شده است.  رفته جنبه رفته

 قابل بررسیهای زمان روایت است. آنچه در بحث از زمان در روایت  سامد از جنبهب
اند؛  ، نامهای متفاوتی به آن دادهپژوهان روایتاست، توجه به زمان در دو بعدی است که 

ای از رخدادها است که . داستان رشته7پیرنگیا داستان و  سیوژتو  6فبیولااز جمله 
ها در دبازآرایی هنری رخدا پیرنگ، ؛ وپیوندد هم می خود به  براساس توالی زمانی و علّی

: 1383 مکاریک،)ای با نظم زمانی متفاوت و بدون وابستگی علّی ؛ بازآرایی8متن است

 پیرنگبررسیهای زمانی روایت در پی تطبیق زمان در بعد داستان است با آنچه در  (.201
یی مثل جهش به هاستان دچار آشفتگیممکن است زمان در بعد دا مثلاشود؛  ارائه می

 گاهشمارانههمین رخدادها در بعد داستان، تقویمی یا  در حالی کهگذشته یا آینده باشد 
 است.

در  هاروایت بیانگر سیری از رویدادهاست که در چند مقطع زمانی و توسط شخصیت
: 1393، هرمن)ای از دیگر مسیرهای ممکن، ولی ناپیموده به فرجام رسیده است  گستره

، امکاناتی است «از دیگر مسیرهای ممکن ولی ناپیموده ای گستره»از  هرمنمنظور  (.46
از این  هریکدارد. استفاده از  نما زمانجایی عناصر  داستان برای جابه  آفرینندهکه 
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در اینجا، تفاوت وضعیت روایی را با  هرمنچنین  آفریند. هم امکانها، داستانی جدید می
کند. به نظر او تفاوت روایت و تشریح در این است که اولی  صیف بیان میتشریح و تو

است. تفاوت توصیف و روایت نیز در این است  قانونمندو دومی کلی و  جزئیعینی و 
و توالی، اهمیتی ندارد؛ اما در روایت، توالی رویدادها اهمیت  زمانمندیکه در توصیف 

 ریمونیت توالی رویدادها در حالی است که در باب اهم هرمننظر (. 140)همان:  دارد
داند  ترکیب رخدادها را توالی زمانی و توالی علی و معلولی می  عمده  قاعدهکنان دو 

به روابط علی و معلولی اشاره نکرده است و  هرمن بنابراین .(29: 1387، کنان-ن)ریمو
لی در آنها وجود گیرد که روابط علی و معلو او وجود روایاتی را مفروض می احتمالا

 های سنتی.ندارد یا ضعیف است؛ مانند بسیاری از حکایات یا قصه
یکی از وجوه تمایز انواع داستانی کهن و نو، نبود روابط علی و معلولی در توالی 

، روایاتی که توالی در آنها بدون روابط علی و متأخررویدادهاست. در روایات داستانی 
شود؛ این در حالی است که در حکایات،  قلمداد می یتکم اهمتفاق بیفتد، ی  امعلول
ها و دیگر انواع کهن، گاهی حرکت از یک رخداد به رخداد بعدی بدون  ها، افسانه قصه

 پیرنگگیرد. بازنمایی توالی رویدادها در داستان در عنصر  توجه به علیت صورت می
 پیرنگباید اصطلاح گیرد. برای بررسی بیشتر توالی رویدادها در حکایات،  شکل می

 بررسی شود.
شده و به معنای طرحی است که نقاشان  وام گرفتهدر اصل از هنر نقاشی  پیرنگ

در داستان به معنی روایت  پیرنگکنند.  ریزند و بعد آن را کامل می روی کاغذ می
 (.100: 1382 ،)دادعلیت است   رابطهحوادث با تأکید بر 

 پیرنگکند که شبیه ساختار  ری اشاره میارسطو ضمن تعریف تراژدی به ساختا
گوید تراژدی تقلید عملی است که کامل، تمام و دارای طول معین باشد و  است. وی می

داند که دارای آغاز، میانه و پایان باشد. آغاز این است که  منظور از تمام را چیزی می
شد. پایان این است ، چیز دیگری باپس از آنناگزیر پس از چیز دیگر نیاید، ولی بالطبع 

چیزی نباشد. وی سرانجام داستان خوب را  پس از آنکه پس از چیز دیگر بیاید ولی 
 (. 70: 1337، )ارسطوداند که آغاز و انجامش با این قواعد مطابق باشد  داستانی می

 کارامدبه تعریف ساده ولی  معمولا پیرنگ  معاصر، نگرش غالب درباره دورهدر 
روایت حوادث « داستان»گوید  معطوف است. وی می های رمان جنبهدر  فورستر امای.
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گوید  روایت رخدادها با تأکید بر علیت است. وی می« پیرنگ»وبراساس توالی زمانی، 
پادشاه مرد و »در عبارت  در حالی کهداستان است « پادشاه مرد و سپس ملکه مرد»

علت مرگ ملکه در آن بیان لحاظ شده است؛ زیرا  پیرنگ، «سپس ملکه از غصه دق کرد
 (.118: 1369، فورستر)شده است 
کنند.  دهد آغاز می پایان می فورسترنو، بحث را درست از جایی که  شناسان روایت

، علاوه بر توالی و علیت، که از قدیم مورد توجه بوده است، عنصر پیرنگ  دربارهمارتین 
آن زیاد توضیح   دربارهست؛ اما ا« باور»کند و آن چیزی شبیه  سومی را نیز اضافه می

گوید غصه در شیمی و جانورشناسی علتی برای  می فورسترمثال   دربارهدهد. وی  نمی
چنین در جوامع امروزی مرگ پادشاه و ملکه در برابر مرگ دیگر آدمها،  مرگ نیست؛ هم

تیجه گونه ن انگیزد. مارتین سرانجام این ای را برنمی گذشته را ندارد و علاقه  جلوه
گیرد که شکلهای روایت، مواردی از ارزشها و فرضیات کلی فرهنگی است؛  می

، )مارتیندانیم  پا افتاده، سعادتبار، سوگناک، خوب یا بد می فرضیاتی مانند آنچه مهم، پیش
1382 :61 .) 

و  9ای کند: روایت اسطوره تقسیم می دو دستهروایات را از دید علیت به  تودوروف
ای، روایاتی است که در آنها  . منظور او از روایت اسطوره10وژیکئول دروایت ای

های پریان را از این  واسطه با یکدیگر دارد. او قصه ای بی علیت، رابطه  کمینهواحدهای 
ای  ئولوژیک در نظر او روایاتی است که در آنها رابطه دداند. روایت ای نوع روایات می

این واحدها در نظر   همه، با این حالشود اما  میمستقیم بین واحدهای سازنده برقرار ن
یابد. در بعضی از این روایتها  نمود می یکپارچهای واحد و  اندیشه صورت بهخوانندگان 

ای را دریابیم که بین  ی خود را بسیار وسیع کنیم تا بتوانیم رابطههاگاهی مجبوریم تعمیم
اتفاقی  کاملامد دیگری نیست و اول یکی پیا  وهلهدر  ودو واحد اتفاق افتاده است 

 (. 80 -79: 1382، تودوروف) درس نظر می به

روایتهایی  گونهرسد حکایتهای کهن ایرانی از دید علیت تا حد زیادی از  نظر می به
آنها را روایت ایدئولوژیک نامیده است. این روایتها هم در ذهن  تودوروفاست که 

نی که هنوز به باورهای آنها اعتقاد دارند، خود و هم در ذهن مخاطبا  مخاطبان قدیمی
در بررسی حکایتها، الزامات  رو از اینانگیزد؛  نماید و هیچ تعارضی را برنمی بسیط می

مورد بررسی قرار  به دقتفرهنگی و بافتی که روایات در آن پدید آمده است، باید 
در پی دارد.  تأملیحکایتهای ایرانی نتایج قابل  پیرنگگیرد. بررسی این نکته در باب 
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است، اغلب، نه   رسد حکایات ایرانی متناسب با بافتی که در آن پدید آمده نظر می به
های عمیق در باورها و اعتقادات مردم  حائز روابط علی و معلولی، بلکه دارای ریشه

 قدیم است. 
تلف خواهد به تبیین معیارهایی بپردازد تا با آن فرمهای مخ وقتی می پراپولادیمیر 

و موقعیتی را که در آن خلق  گوید باید ارتباط قصه با محیط داستان را تبیین کند، می
کند در نظر گرفت. در اینجا، زندگی عادی و دین در  شده است و در آن زندگی می

نامیم،  آنچه را ما باور می (.269: 1392 پراپ،)معنای وسیع کلمه بیشترین اهمیت را دارد 
 آن را زندگی عادی و دین نامیده است. پراپهمان است که 

تواند راهگشا باشد. در جوامع سنتی،  توجه به زندگی دنیای قدیم از این نظر می
زدند. فراموش نشود در چنین  آید، سنتها حرف آخر را می که از نام آن برمی گونه همان

 های ونهشد و فیلسوفان به گ جوامعی، دم زدن از عقل به مثابه کفر و الحاد تلقی می
گرفتند. نگاهی گذرا به  قرار می و تحدیدهای گوناگون مورد تکفیر  و به شیوه مختلف

پایان گفتمان شرع و عرفان با گفتمان فلسفه و عقل،  ادبیات کهن فارسی و ستیز بی
 الفلاسفه تهافتدینانی کتابهایی را که با عنوان شاهدی راستین برای این مدعاست. 

 [گوید که ستیز و دشمنی با فلسفه در عالم اسلام کند و می کر میاست، را ذ  نوشته شده
صفا هم در (. 212: 1376)ابراهیمی دینانی، آید  می شمار بهماجرایی بزرگ ]ن ایرا طبعاو 

گوید فلسفه و علوم عقلی با مقاومت شدید  بحث از علوم عقلی قرن پنج تا هفت می
. (185: 1377 ،)صفاتر نیز ریشه دارد  کهن رو بود که در دوران اهل شریعت و عرفان روبه

چهار  به را علوم الفقها، تذکرة در کتاب معروف خود در دنیای قدیم نیز علامه حلی
  دستهو فلسفه را در  کرده تقسیم حرام و مستحب عینی، واجب کفایی، واجب دسته

آن ض نق فقط برایفراگیری آن  کهقرار داده  و در کنار سحر و موسیقی علوم حرام
(. اگرچه با تمام این مخالفتها، عقلانیت را در 37 -36: 1377)علامه حلی، مجاز است 

 انواعای که در برخی از  توان نادیده گرفت، طبیعی است سنتهای ادبی فرهنگ ایرانی نمی
است؛ برای نمونه، وجود عنصر باور، که در همین   گذاشته تأثیروجود دارد، گاهی بر آن 

در روایتهای داستانی است که به طور  پیرنگاره شده، یکی از عناصر نوشته بدان اش
دیگر مثل روایتهای تاریخی وجود  قوالبخاص در قالبهای روایی داستانی بیش از 

 با این توصیف، طبیعی است که در متون روایی داستانی، علیت و عقلانیت اهمیت دارد؛
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لی و معلولی در فرهنگ ایرانی تا حدی ع مسائلرسد توجه به  نظر می به 11بنیادی ندارد.
 شود. های معاصر دیده می در دوره

ها و حکایات ادبیات فارسی،  این بحث باید اذعان کرد که در قصه پایانبنابراین در 
ی زمانی به هااست و در آن جهش گاهشمارانهتوالی وقایع، واجد نظم و ترتیب  معمولا

 عنوان بهی و معلولی در توالی رویدادها نیز شود. روابط عل آینده یا گذشته دیده نمی
 در این انواع داستانی وجود ندارد. ناپذیر تخطیاصلی 

 پریشي جهان/  جهانپردازي 3-1-2

تعادلی در جهان  رویدادهای بازنموده شده در روایت، موجب نوعی آشفتگی یا بی
گی روایت در این ویژ(. 155: 1393، هرمن)شود  داستانی با عوامل انسانی و غیرانسانی می

واقع برداشت دیگری است از آنچه ارسطو در باب آغاز، میانه و پایان تراژدی ذکر کرده 
است. داستان در واقع از وضعیت متعادل و سکون آغاز،  و سپس این تعادل دچار 

همین وضعیت را گوستاو  12.گردد شود و در آخر نیز به وضع تعادل باز می تنشهایی می
ای را شامل سه  مطرح کرده است و ساختار نمایشهای پنج پرده یشفن نمادر  تاگ فری

 (.537: 1382 ،)دادداند  می فرودیناوج و عمل   نقطهبخش عمل اوج گیرنده، 
قصه  معمولان است که حکایت و قصه وجود دارد ای دیدگاه بینتفاوتی که از این 

وگو  نقل یا گفت حادثه محور است؛ اما پیشرفت روایت داستانی در حکایت از طریق
روایت در نوع حکایت   گیرد؛ به بیان دیگر آنچه باعث انحراف در وضعیت صورت می

ین انحراف و ه ادر حالی ک ؛13است شکل گرفتهوگو یا روایت  شود بر مبنای گفت می
توان بین  ناشی از کنش یا عمل است. از اینجا می معمولاها  تعادلی در قصه بی

  برنده پیشکنشهای  معمولا ها نیز تمایز برقرار کرد. در قصهی حکایت و قصه هاشخصیت
 معمولاگیرد؛ ولی در حکایت  شکل می ضدقهرمانداستان بر محور رفتار قهرمان و 

 نیست. قابل شناسایی به آسانیوجود ندارد یا  ضدقهرمانقهرمان و 

 پنداري بوم هم 4-1-2

ر ذهن اشخاص حقیقی یا رویدادهای داستان د تأثیرسازی  بازنمود روایی با برجسته
(. 189: 1393، هرمن)کند  زیستن در جریان داستان را به خواننده القا می  تجربهخیالی، 

 بدیهی پنداشتن این ویژگی، اغلب باعث شده است اهمیت آن در بررسی و مقایسه
ارتباط گرفتن/ نگرفتن مخاطبان امروزی با  چگونگیبماند.  مغفولداستانهای کهن و نو 
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جهان با روایات مربوط به   منطقهت کهن یا ارتباط برقرار کردن/ نکردن مردم یک روایا
ای، متن را با  است. هر خواننده قابل بررسیای دیگر از دیدگاه این ویژگی  منطقه

خواند و با آنچه خارج از گفتمانهای ذهنی او باشد  پندارهای ذهنی و شناختی خود می
 چگونگیارتباط است و هم بر  ر اینجا، هم بر ارتباط/عدمکند. تأکید د ارتباط برقرار نمی

ارتباط؛ به این معنی که حتی با وجود برقراری ارتباط بین جهان روایت و  ارتباط/ عدم
این ارتباط و ادراک خوانندگان متفاوت از متن، ممکن است با  چگونگیخواننده، 

 اصلا، شاهنامهردم با روایتهای امروزه در ایران، بسیاری از م مثلایکدیگر متفاوت باشد؛ 
گونه متون ارتباط برقرار  کنند؛ اما برای بسیاری دیگر، که با این ارتباط برقرار نمی

پرستانه این متن  های میهن ای با دیدگاه ارتباط متفاوت است؛ عده چگونگیکنند نیز  می
 . ...های متنی آن و و فایده گونگی متنای از دید  خوانند و عده را می

مهم به طور اخص در باب حکایت و قصه وجود   نکته، دو پنداری بوم هماز دید 
حکایت آشنایی دارد،   آورندهو یا پدید  هامخاطب با شخصیت از آنجا کهدارد: اول اینکه 

نه  معمولاگیری او با روایت متفاوت از قصه است که  ارتباط چگونگیبنابراین، 
آن مشخص است و   پدیدآورندهند و نه ی آن برای مخاطب تاریخی هستهاشخصیت

دهد و آن ایجاد نوعی قرارداد  مهم نیز خود را نشان می  نکتهکه دومین  اینجاست
سنتی ایرانی حکم   خوانندهنانوشته بین مخاطب و نوع ادبی حکایت است. شعور 

آن را بشناسد   پدیدآورندهو یا  هااگر شخصیت بویژهکند که حکایت واقعی است  می
این تلقی در باب قصه وجود ندارد؛ این بحثی است که در ادامه و در بحث  که  لیدرحا

 شود.  از ارجاع به واقعیت نیز بدان پرداخته می
آنچه گذشت، هر حکایتی روایت است. روایت چهار ویژگی عمده دارد:  بنابر

ست . ممکن اپنداری بوم هم، پریشی جهان/ جهانپردازی، توالی رویدادها، شدگی واقع
باشد اما فاقد یک یا چند مورد از این  متونی تحت عنوان حکایت در برخی از کتابها 

 14.نامید« روایت شبه»توان آنها را  ویژگیها باشد که می

 ارجاع به واقعیت 2-2
نظر نویسنده، مهمترین عنصری که دو قالب حکایت و قصه را در ادبیات فارسی از  به

های خیالی از واقعیت بیشتر، و  است. اگر در داستان، جنبهکند، تخیل  یکدیگر متمایز می
های  توان آن نوع ادبی را قصه دانست و اگر جنبه هدف سرگرمی در آن اصل باشد، می
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توان آن داستان را در نوع ادبی  های خیالی غلبه داشته باشد، می واقعی و تاریخی بر جنبه
  (.1)شکل حکایت جای داد 

 1شکل

 
های علوم انسانی است که در  دار در فلسفه و دیگر حوزه مسألهر واقعیت از امو

های مختلف برداشتهای متفاوتی از آن بوده است. آنچه در زمانها یا مکانهایی  دوره
شود، ممکن است در زمان یا مکان دیگری واقعی شمرده  خاص واقعیت شمرده می

وپری ممکن است برای  نداستانهای مربوط به موجوداتی مثل ج مثلانشود و بالعکس؛ 
 طیفی از مخاطبان، واقعی و حتی با اعتقادات آنها درگیر باشد و برای طیفی دیگر خیالی.

مهمی اشاره کرد: نوع ادبی قصه از نظر زمانی، قبل از نوع ادبی   نکتهدر اینجا باید به 
های  گیرد؛ به این معنا که باورهای عمومی مخاطبان داستان در دوره حکایت قرار می

کرده که همان موارد  داده و واقعی تلقی می تر، مواردی را مورد پذیرش قرار می ابتدایی
و با افزایش خرد و آگاهی، دیگر مورد قبول واقع  متأخرترهای  یا امثال آن در دوره

های دور و نامشخص بوده  ها، روایتهایی است که از گذشته قصه . بنابراینشده است نمی
و   اهداف آموزشی داشته احتمالاچنین در ابتدا،  نامعلومی دارد. هماست و نویسندگان 

آموزشی آنها نیز کم شده است.   جنبهآنها،   نمایی به علت از دست رفتن واقع رفته رفته
زمان  در حالی کهها با زمان خلق آنها متفاوت است  واضح است که زمان نگارش قصه

های  معلوم نیست قصه مثلاطبق است؛ من معمولاخلق حکایات با زمان نگارششان 
در چه زمانی آفریده شده )اگرچه زمان نگارش آنها  نامه مرزبانیا  شاهنامه، ودمنه کلیله

 مشخص است.  کاملاتاریخ دقیق خلق حکایات سعدی  که در حالیمشخص است( 
 های نسبی رشد و آگاهی خرد مربوط است.  و دوره متأخرحکایات به زمانهای 

در حکایت بیش از هر چیز، تلاش برای قابل باور کردن داستان است.  ییواقع نما
نمایی آن چیزی است که عقاید  آمده است که حقیقت رهنگ اصطلاحات ادبیف ر د

هدف بیان حکایات،  معمولا از آنجا که(. 203: 1382)داد، عمومی در مورد آن متفق است 
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واقعیت، مخاطب آن را جدی امری آموزشی است در صورت عدم ارجاع به   ارائه
. پندارد و به نوعی حکایت در جهت خلاف خواست خود حرکت خواهد کرد نمی

اند داستان برای مخاطب  حکایات با شگردهای گوناگونی تلاش کرده نویسنگان بنابراین
تاریخی  این باورپذیری را از طریق ادعای معمولاقابل باور باشد. نویسندگان حکایات 

کند که حکایت روایت شده، واقع شده  دهند؛ اینکه نویسنده ادعا می یبودن انجام م
 شود. در ادامه به بعضی از این شگردها اشاره می .اول شخصاز طریق راوی  مثلا است؛

در این شگرد، نویسنده با استفاده از  ي حکایت است:هاراوي یکي از شخصیت
یا  شرح حالحکایت به  آورد که این توهم را در مخاطب پدید می اول شخصراوی 

کنند که راوی و  امروز تأکید می شناسان روایت که حالیبیان خاطره مربوط است در 
افتد  چنانکهدر عنفوان جوانی، : »(51 -46: 1393: عباسی، .ک)ریکی نیستند  لزومانویسنده 

 (.138: 1377 ،)سعدی« ...داشتمو دانی با شاهدی سری و سری 
 ،)سعدی« چپ کدام است و راست ندانستمیخاست /  به طفلی درم رغبت روزه»
1379 :160)15 

ای  فارغ از اینکه آنچه در حکایت آمده، واقعهي تاریخي: هااستفاده از شخصیت
اند و در زمان  یی که در عالم واقع بودههاتاریخی بوده است یا خیر، استفاده از شخصیت

زیاد شود. حکایات متونی  نمایی حکایت شده است واقعیت خودشان مشهور، باعث می
اند. همچنین در متون  گونه از این سره یک، فی مقامات شیخ ابوسعید التوحیداسرار مانند 

شبی  طغرلشنیدم که »شده است:  نمایی بسیار استفاده می دیگر نیز از این شگرد واقعیت
 (.175: 1379 ،)سعدی« در خزان / گذر کرد بر هندوی پاسبان

علیه و سلم،  صلی اللهطبیبی حاذق به خدمت مصطفی،  یکی از ملوک عجم،»
 (.111: 1379)سعدی، « ...فرستاد

یا استفاده از « بازرگان»، «وزیر»، «ملک هند»یی با اسم عام مثل هااستفاده از شخصیت
روایت را از واقعی بودن  ...و« دیو»، «عفریت»، «سیمرغ»ی خیالی مثل هاشخصیت

ام که در زمان گذشته در شهر  ای ملک شنیده»کند:  میبه قصه نزدیک  و)حکایت( دور، 
 (.186: 1396طسوجی، )...«بود نیکبخت و فراوان روزی خیاطیچین 

در حکایات،  در حالی کهرود  کار می ی قالبی بیشتر بههاشخصیت معمولاها  در قصه
 واقعی، تری هستند که یکی از مهمترین ویژگیهای تر و دارای ویژگی فردی واقعی هاشخصیت



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
65، 

ز 
ایی

پ
13

98
 

 

  

76 
 

 

76 

76 

 
 
 

 داشتن نامهای خاص است. نمونه از شخصیت نوعی در قصه:
)وراوینی، « ...و بیدار بخت زیرکسارو  دانا دلاند که بازگانی غلامی داشت  آورده»
1384 :154.) 

  نمونهی حیوانی دارند. عالیترین هادر متون داستانی کهن، بعضی از داستانها، شخصیت
ی هااین داستانها، شفاهی و به بینش  اولیهروایتهای  است. ودمنه کلیلهاین نوع داستانها، 

های خردگرای بعدی گاهی به شکل  ی کهن مربوط است که در دورههااساطیری انسان
بندی کرد نه  قصه طبقه  زمرهداستانهای تمثیلی درآمده است. این نوع داستانها را باید در 

 حکایت.
تاریخی هستند که رفتار و اعمال یی ها، شخصیتمتأخر نسبتادر برخی از داستانهای 

است که  نسبت داده شدهآمیز شده و تخیلی است یا وقایعی به آنان  آنها بسیار اغراق
گونه موارد، باید به بسامد عناصر واقعی یا خیالی  استناد تاریخی محکمی ندارد. در این

بندی  قصه طبقه  هزمرگونه داستانها را باید در  اگر تخیل بیشتر باشد، این طبعاتوجه کرد؛ 
 کرد؛ مثل داستانهای امیرحمزه صاحبقران.

زمان دقیق نیز یکی از شگردهایی است که برای  ارجاع به زمان دقیق تاریخي:
شود. وقتی در داستانی ارجاع به زمانی مشخص وجود  نمایی از آن استفاده می واقعیت

یی که زمان تاریخی برای مخاطب باورپذیرتر است از داستانها معمولاداشته باشد، 
در »، «وقتی»، «در زمانهای قدیم»مشخصی ندارد یا زمانهای آنها کلی و مبهم است؛ مثل 

 . از این دستو « روزگاران گذشته
 (.117:1379،)سعدی« السلام علیه عهد عیسیاز راویان کلام / که در  شنیدستم»

 ( 83: 1390المعالی، )عنصر« ...خبر آوردند که المعالی شمسجد من  بروزگار چنانکه»

داستان را کم  نمایی واقعیتزمان بودن داستان،  استفاده از زمانهای غیردقیق یا بی
زمان در داستانهای کهن  اصولادهد.  کند و داستان را به سمت قصه بودن سوق می می

و  عرس بهساخت و  تزوجای  شخصی به کریمه وقتیشنیدم که »چندان اهمیتی ندارد: 
 (.438: 1384)وراوینی، « ...مشغول شد رسمست چنانکولیمه 

امیری داشته است به همین  و "ناندانه"شهری بوده است به نام در روزگار پیش » 
 (.14: 1351و دانشور،  احمد آل)« نام

نمایی  تواند واقعیت ارجاع دقیق به مکانی خاص نیز می ارجاع به مکان دقیق تاریخي:
برابر روایتهایی است که مکان در آنها چندان اهمیتی  داستان را افزایش دهد و این در
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که من در خراسان بودم و برادرم  وقت آنخلیفه حکایت کرد که در  مامون»ندارد: 
 تا(.  : بی195،دهستانی )مؤیدی...« نشسته بود خلافت  بهمحمد امین در بغداد 

از او نفرت  بانگ نماز گفتی به ادایی که مستمعان به تطوع سنجاریکی در مسجد »
 (131: 1377)سعدی، « گرفتندی...

زاده و  . زنی بود ملکگفتندیسیده  به لقبوقتی به ری زنی پادشاه بود  چنانکه»
: 1390)عنصرالمعالی، « مادر من بود، زن فخرالدوله بود عمو دختر  کافیهو  زاهدهعفیفه و 

146.) 
د و آن را به سمت قصه کن مکانهای غیر جغرافیایی، واقعی بودن داستان را کم می

« روی شهر اسلامباید بر من ببخشایی و بر من نکویی کنی و با من به »لغزاند؛ مثل  می
چنین است مکانهای غیر دقیق جغرافیایی مانند بسیاری از  هم(. 325: 1396)طسوجی، 

گوید:  می شاهنامهمازندران در   دربارهمینوی  مثلاآمده است؛  شاهنامهشهرهایی که در 
ازندران به معنی طبرستان ظ  ملف ظاهراآن و مقدم بر آن  همعصردر شاهنامه و کتابهای »

و بسیار دور از ایران  مغرب زمینمازندران بر سرزمینی در حدود  ...به کار نرفته است
 (.238: 1372)مینوی، « ...شده است اطلاق می

)وراوینی، « ی...ثر به عمقبلاد چین درختی بود اصول  اقاصیشنیدم به شهری از »
1384 :397) 

روایات داستانی برای ایجاد  معمولاخیالي یا غیرمنطقي:   واقعهخالي بودن از هرگونه 
جذابیت، نیازمند سطحی از تخیل یا عناصر غیر منطقی است که البته در داستانهایی که 

تان ای در داس ارجاع به واقعیت در آنها اهمیت دارد، این عناصر غیرمنطقی به گونه
شود اما گاهی در حکایات، روایت داستانی، خالی از هرگونه عنصری است  منطقی می

نمایی نیاز داشته باشد. ارسطو آوردن امور محتمل ولی  که به تلاش برای واقعیت
اما در این (؛ 170: 1337،)ارسطوشمرد  امکانناپذیر را از امور ممکن ولی غیرمقنع برتر می

اینکه به امور محتمل ولی  به جایپردازد  ن و مقنع میشگرد، حکایت به امور ممک
نمایی کرده  ناپذیر بپردازد؛ با این کار، نویسنده جذابیتهای روایت را فدای واقع امکان

 اند: نمایی استفاده کرده است. بسیاری از حکایات فارسی از این شگرد برای واقعیت
 شوونیدم کووه نابووالغی روزه داشووت  

 

 ی بوه چاشوت  به صد محنت آورد روز 

 

 بووه کتووابش آن روز سووائق نبوورد   

 

 بووزرگ آموودش طاعووت از طفوول خوورد 

 

 پوودر دیووده بوسووید و مووادر سوورش

 

 فشووواندند بوووادام و زر بووور سووورش   
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 چو بر وی گذر کرد یک نیموه روز 

 

 معوووده سووووز زآتوووشانووودر او  فتوواد  

 

 به دل گفت اگر لقمه چندی خوورم 

 

 چوووه دانووود پووودر غیوووب یوووا موووادرم 

 

 پودر بوود و قووم   چو روی پسر در 

 

 ...نهان خورد و پیدا به سور بورد صووم    

 

 (142: 1379)سعدی،                                                                                
توانند شگردهای مختلفی از  پدیدآورندگان داستان به فراخور زمان و موضوع می

 16ارجاع به واقعیت را به کار گیرند.

 دم انسجامع 3-2
شتقات آن در باب شعر و م معمولاانسجام از ویژگیهایی است که در ادبیات فارسی 

شده است تا آنجا که گاهی شعر به بافته  )مانند متون منثور فنی یا متکلف( رعایت می
 )پارچه( تشبیه شده است:

 سیسووتان زبووا کوواروان حلووه بوورفتم 

 

 جووان زدل بافتووه  زتنیووده   حلووهبووا  

 

 (329: 1388)فرخی سیستانی،                                                                       
 داند:  خاقانی نیز خود را نساج نسبت می

 ات فکور مون  که صوناع  نسبتم نساج

 

 نود ا خرد جاموه تون نوی    تار و پود زالا  

 

 (113: 1316)خاقانی،                                                                                       
Text  واژه  ریشهکند که  ، یادآوری می«از اثر تا متن»بارت هم در 

به نوعی پارچه باز  17
آن و انسجام  تار و پودمهمترین ویژگی پارچه، درهم بودن  (.61: 1373)بارت، گردد  می

منسجم است. هالیدی، زبانشناس معاصر از  معمولادبی نیز آن است. متن ا تمام و کمال
معروفترین افرادی است که در باب انسجام متن بحث کرده است. وی انسجام را ابزاری 

کند؛ مفهومی که روابط معنایی متن را نشان  را فراهم می متنیتداند که ویژگی  زبانی می
 (.Holliday and Hasan, 1976: 4)سازد  دهد و تفاوت متن و غیرمتن را می می

منظور از انسجام در این بحث از روایت داستانی، همان است که در داستان کوتاه 
عناصر داستانی مانند حال و هوا، شخصیت،  تمام و کمالمدنظر است و آن، پیوستگی 

هم با یکدیگر و هم با کلیت داستان است. آنچه در اینجا اهمیت دارد  ...زمان، مکان و
که این پیوستگی بین اجزا در حکایت و قصه بر خلاف داستان کوتاه، اهمیتی  این است

 براحتیها را  شده است؛ بنابراین عناصر حکایات و قصه ندارد و یا بدان توجه نمی
 های دیگری جایگزین کرد.  توان با نمونه می
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شاید مهمترین دلیل انسجام داستان کوتاه در خلق شدن آن است و مهمترین علت 
داستان  بودن آن است. در کتاب واقعی نیمهر عدم انسجام حکایت و قصه در واقعی یا د

  آگاهانه، حاصل کار تاثیرپو آمده است که وحدت  در باب انسجام از دید آلن کوتاه
دست آورد. سستی و لاقیدی واحد را به تأثیرهنری است و نویسنده با دقت باید این 

خود نباشد؛ عبارتی که  سرجایاشتباه؛ بندی که   کلمه زند. به داستان کوتاه آسیب می
لنگ بزند یا توضیحی که کار را آسان کند، شکافهای مهلکی برای داستان کوتاه است. 

تمام آن ویژگیهای  (.74: 1385)رید، داستان کوتاه به شعر شبیه است و باید یکپارچه باشد 
ر حکایت و قصه نباشد، هیچ شود، اگر د ضروری که باعث انسجام داستان کوتاه می

 ضرری را متوجه حکایت و قصه نخواهد کرد.
است که  روایاتی پارهدر قصه، وجود وقایع و یا  بویژههای عدم انسجام  یکی از نشانه

گونه زواید در نوع  زند. وجود این ای نمی حذف آنها به سیر روایت داستان اصلی صدمه
از حشو و زواید،  بودن خالیع ادبی حکایت، ادبی قصه رواج فراوانی دارد؛ اما در نو

به کوتاهی و بدون اشاره  معمولاتواند یکی از ویژگیهای مهم قلمداد شود. حکایات  می
به موارد معترضه و اضافی به هدف اصلی خود، که بیان نکته یا آموزش است، دست 

ست، حکایت تا زمانی که حکایتی به پایان نرسیده ا معمولایازند. از این جنبه،  می
نوع ادبی حکایت و   دربارهشود و شکل داستان در داستان، کمتر  جدیدی آغاز نمی

 شود. بیشتر در نوع قصه مشاهده می
داستانی است نه کاربردهای زبانی و  معترضهالبته منظور از حشو و زواید، وقایع 

وجود دارد  طولانی بعضادر حکایات، احتمال استفاده از اشعار و توصیفات  مثلاادبی؛ 
یا  یا ممکن است در اثنای حکایت، نویسنده به بیان حکمت بپردازد؛ اما ایجاد واقعه

به خط سیر اصلی داستان ربط مستقیمی نداشته باشند اندک است و  لزوماوقایعی که 
 آید. شمار نمی ویژگی سبکی این نوع به

 آموزشي بودن 4-2
قائل شد و از آن  یت اخلاقیات اهمیادب یه براکاست  یسانکترین  افلاطون از قدیمی

ان صاحبنظران یآن در م  دهیات و هنر و فایدر باب ارزش ادب یزمان، مباحث گوناگون
 یردهاکارکاز  یکیراد شده است. ین باب ایهم در ا یات بعضاً متناقضیدرگرفته و نظر

وزشی ات آمیهن، آموزش بوده است. ادبکدر دوران  یات فارسیات در ادبیادب یاصل
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و  یم علمیمفاه یمت و حتکمانند مذهب، عرفان، اخلاق، ح یبه موضوعات یفارس
 گر پرداخته است.یاز موضوعات د یاریبس

پادشاهان و به دستور  یاز آثار آموزشی برا یاریات، بسینخست ادب یها در دوره
ان و آنها، بزرگ یا مخاطب اصلیان یدر زمان ساسان ودمنه کلیلهشد؛ مثل  یه میآنان ته

 یها وهیه به آنان شکبود  یاتکن آثار آموزشی نیاند. در ا باسوادان آن دوره بوده
 داده است. یرفتار با مردم را آموزش م یو چگونگ یدار تکممل

آموزندگی   شه بخشی از توجهشان به جنبهی، همیهن فارسک یتابهاکسندگان ینو
، آموزش یعلم یتابهاکان، هدف نگارش ین میشان معطوف بوده است. در ایتابهاک

نوشته شده  …نجوم و طب وا و یچون جغراف یه در باب علومک ییتابهاکاست؛ مانند 
ندگان از گذشتگان یه آکشد  ینوشته م یلکن هدف یز با این یخیتار یتابهاکاست. 

ن اخبار فوائد و یدر ا»د: یگو یم -فنگاران معرو خیاز تار -رند؛ مثلاً بیهقی یدرس بگ
و فوائد  یداریار بیه خوانندگان و شنوندگان را از آن بسکر است؛ چنانایب بسیعجا

دان یآموزش و پرورش مر به قصدز ین یعرفان یتابهاک (.1100:1381ی،هقی)ب« حاصل شود
مانند  یلیتمث یتابهاکقت. یطر نامدارانها و  آنان با سلسله ییشد و آشنا ینوشته م

شد.  یا شاهان نوشته میت شاهزادگان یترب قصد به اصولاز ین نامه مرزبانو  ودمنه لهیلک
 یاخلاق یتهایاکه از حکار است کز آشین یسعد گلستانمانند  ییتابهاکآموزشی   دهیفا

 سرشار است.
ه مباحث ک یا رد: دستهکم یتوان به سه دسته تقس یادبیات آموزشی فارسی را م

ن یند. مخاطب اک یه مپرده عرض یح و بی، صرینیچ نهیچ مقدمه و زمیه یآموزشی را ب
م ین شاعران است، مفاهیه مدنظر اک یتوانند باشند و معمولاً مباحث یم یاشعار مردم عاد

توان  یدوم را م  دارند. دسته یا ییآشنا که همگان با آن اندکاست  یا یو مذهب یاخلاق
 نند؛ مثلاًک یاهداف آموزشی استفاده م یه شاعران از آنها براکدانست  ییداستانها

ن داستان یا یاخلاق یریگ جهیت به نتیاکان حیآورد و پس از پا یرا م یتیاک، حیشاعر
بوده   میان از قدیرانین ایها ب وهین شیجتریآموزش، از را  وهین شیپردازد. ا یاز دید خود م

سوم آثار آموزشی دانست که در آن شاعران از راه   توان دسته است. ادبیات تمثیلی را می
 پردازند. یان مطالب مورد نظر خود میل به بیتمث

 ؛سوم دستهها در  گیرد و قصه دوم قرار می  دستهحکایات در ادبیات فارسی، بیشتر در 
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پذیرد و برای تمثیل  شاید به این دلیل که قصه به سبب تعین کمتر، تعمیم بیشتری می
 18شود. می مناسبتر است؛ زیرا تا حدودی در تمثیل، ابهام باعث القای معانی بیشتری

 گیري نتیجه
دقیق مطالبی مطرح شده است. از  صورت بهدر باب انواع داستانی کهن ایرانی، کمتر 

مهمترین انواع داستانی کهن، حکایت و قصه است که نه نویسندگان و شاعران سنتی 
ادبیات فارسی و نه پژوهشگران معاصر، مرز تعریف دقیقی را برای این دو نوع قائل 

نویسندگان در بسیاری از متون داستانی کهن، قصه و حکایت را در کنار هم اند.  نبوده
های اخیر نیز طبعاً به تفاوتهای این دو نوع، توجه جدی  اند و پژوهشگران دوره آورده
دست داده شده است. این  دقیقی از حکایت به نسبتااند. در این مقاله ابتدا تعریف  نکرده

کند؛  صلی، مرز آن را با دیگر انواع داستانی مشخص میچهار ویژگی ا  ارائهتعریف با 
عنصر غالب در حکایت  عنوان بهبا این توضیح که کاربرد هر یک از این چهار ویژگی 

 با دیگر انواع داستانی تفاوت دارد.
حکایت نوع خاصی از روایت است. هر روایت چهار ویژگی اصلی دارد؛ 

. حکایت، از دید پنداری بوم همو  پریشی / جهان، توالی رویدادها، جهانپردازیشدگی واقع
تعامل خاصی از سه عنصر آفریننده، گفتمان )متن( و مخاطب را پدید آورده  شدگی واقع

 متفاوت است. حکایت از دید توالی رویدادها، توالی متأخرکه با قصه و انواع داستانی 
شود و عنصر دیگری  میروابط علی و معلولی مشاهده ن لزومامنظمی است که بین آنها 

نیز، ویژگی  پریشی جهانوجود دارد که باور نامگذاری شده است. از دید جهانپردازی/ 
وگو محوری است نه مانند قصه  حکایت تغییر در وضعیت ابتدایی داستان بر مبنای گفت

نیز مهمترین  پنداری بوم همگیرد. از دید  که تغییر بر محور حادثه و وقایع شکل می
آنها برای مخاطب است و   نویسندهی داستانی و هاحکایت، آشنا بودن شخصیتویژگی 

که طبق آن  شکل گرفتهسنتی و حکایت   خوانندهای که بین  چنین قرارداد نانوشته هم
 حکایت واقعیت است و نه خَلق و خیال.

ارجاع به واقعیت در حکایت در مقایسه با نوع مشابهش )قصه( بیشتر است. 
نمایی را در  اند این واقع ایات با استفاده از تمهیداتی سعی کردهنویسندگان حک

 داستانهایشان برجسته کنند.
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تر است؛ زیرا فاقد شاخ و برگهای اضافی  حکایت از دید انسجام از قصه منسجم
است؛ زیرا تمامی عناصر داستانی در داستان کوتاه  تر نامنسجماست و از داستان کوتاه 

 واحد با یکدیگر انسجام تام و تمامی دارد. تأثیردر جهت ایجاد 
  ها نیز روزگاری برای آموزش روایت شده داستان کوتاه آموزشی است. اگرچه قصه

 متأخرهای  در دوره  از دست دادهنمایی خود را  به سبب گذر زمان، واقع از آنجا که
ایات شده؛ اما حک )منظور ادبیات کلاسیک فارسی(، بیشتر برای سرگرمی روایت می

 است.  کارکردی آموزشی داشته صرفا

 هانوشت پي
1. Dominant 

ای خاص است که به ساخت متمایز یا  مند اجزا در نظام نشانه منظور از کاررفت در اینجا، کاربرد نظام .2
های دیگری مانند  در حکایت، وقتی در کنار نشانه« مکان تاریخی»معنای خاصی منجر شود؛ مثلا ذکر 

   کند. راوی اول شخص و... قرار بگیرد، این نوع روایت را از قصه متمایز می زمان تاریخی،
 3: 1391. ر.ک: شفیعی کدکنی، 3
 .مثنوی معنویدر دفتر پنجم « باخت آن کنیزک کی با خر خاتون شهوت می»مانند داستان . 4
اری به بقای نام اصر با توجه به بافت فکری و فرهنگی خاص، آفرینندگان بسیاری از این متوندر . 5

  زعم آنها شایسته (. آنچه مهم بود، انتقال معناهایی به8 -27: 1372خود نداشتند )ر.ک حمیدیان، 
 انتقال بود.

6. Fabula 
7. Siuzhet 

تر فرانسوی هیستوار و دیسکورس است که بنونیست و . این مفاهیم، تقریباً معادل اصطلاحات جدید8
کار برده،  حات با اصطلاحات انگلیسی داستان و کلام، که چتمن بهاند. این اصطلا بارت مطرح کرده

تقریباً معادل است. منظور از عضو اول هر جفت از این اصطلاحات توصیف اساسی و وقایع مهَم 
چنین فهرستی به همین اندازه کلی از  ، و هم خود ظاهر شده  داستان است که با ترتیب زمانی واقعی

ای از وقایع است که  کنند. فابیولا ]داستان[ مجموعه ی داستان ایفا میاهنقشهایی است که شخصیت
: 1386 شود )تولان، آید یا تجربه می وجود می به هاوسیله شخصیت ترتیب منطقی و زمانی دارد و به

23.) 
9. recit mythologique 
10. recit ideologique 

هایی استثناهایی نیز  یم است و همیشه در دوره. البته ناگفته پیداست که اولا منظور کلیت دنیای قد11
گونه که ذکر شد در اینجا علیت در متون روایی مدنظر است. گفتنی  وجود داشته است و ثانیا همان

اینکه در مباحث عقلی و فلسفی همیشه بحث دلالتها و بویژه دلالت التزام مطرح بوده است که با 
 (.84 -65: 1387ارد )نک: عزیزی کیا، بحث علیت در متون روایی نزدیکی بسیاری د
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 کند. . البته این ساختار کلی در بسیاری از روایتهای مدرن و پسامدرن امروزی صدق نمی12
دهد در  نشان می« کارکردهای روایی در گفتگو در حکایتهای بوستان» به عنوان نمونه، مقاله . 13

سر و ابدالی،  ارد ر.ک: محمدی کلهوگو اهمیت بیشتری نسبت به کنش د حکایتهای بوستان، گفت
1395 :47-71. 

 : دفتر دوازدهم.1388برای نمونه ر.ک: عابدی، . 14
 (.33: 1382راوی خود سعدی است )غلام،  بوستان. معمولا در اغلب حکایتهای 15
: 1389های دیگر از ارجاع به واقعیت در مثنوی مولوی نک: مهدی زاده فرد، امامی،  مثلا برای نمونه. 16

32-59. 
17. Textus 

 146-117: 1394برای بررسی بیشتر اسباب پدید آمدن ادبیات تعلیمی نک: علی مددی، . 18

 منابع
 .1351؛ تهران: موج، چهل طوطياحمد، جلال و سیمین دانشور؛  آل -
 .1337الله مجتبایی، تهران: سپهر،  فتح  ؛ ترجمهبوطیقاارسطو؛  -
 .1379 ؛ تهران: طرح نو،في در جهان اسلاماجراي فکر فلسمابراهیمی دینانی، غلامحسین؛  -

المعارف اسلامی؛  . تهران: بنیاد دایره13؛ ج جهان اسلام  در دانشنامه« حکایت»افشاری، مهران؛ 
1388. 

 .1373، 4ترجمه مراد فرهاد پور، ارغنون، ش  ؛«از اثر تا متن» بارت، رولان؛ -
وشش خلیل خطیب رهبر، تهران: مهتاب، چ هشتم، ولک ؛ به کتاریخ بیهقيبیهقی، ابوالفضل؛  -

 .1381و و، 
ای، تهران: انتشارات توس، فریدون بدره ؛ ترجمهپریان شناسي قصهریختپراپ، ولادیمیر؛  -

1392. 
ادبیات و علوم انساني   دانشکده  مجله؛ «انواع ادبی در شعر فارسی»پورنامداریان، تقی؛  -

 .22-7؛ ص 1386، ، س اول، ش سومدانشگاه قم
ی روس؛ ترجمه عاطفه طاهایی هافرمالیست یی ازها: متنادبیات  نظریهتودوروف، تزوتان؛  -

 .1392 تهران: نشر دات، چ دوم،
 .1382؛ ترجمه محمد نبوی، تهران: آگه، چ دوم، بوطیقاي ساختارگراتودوروف، تزوتان؛  -
ی و فاطمه نعمتی، تهران: سمت، سیده فاطمه علو  ؛ ترجمهروایت شناسيتولان. مایکل؛  -

1386. 
 ، 3؛ ج فرهنگ مردم ایران  دانشنامه در« حکایت»جعفری )قنواتی(، محمد و خدیش، پگاه؛  -
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 .1394المعارف بزرگ اسلامی،  تهران: مرکز دایره
 .1372؛ تهران: مرکز، درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسيحمیدیان، سعید؛  -
؛ به تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: دیوان خاقانيبدیل؛ الدین  خاقانی شروانی، افضل -

 .1316سعادت،   خانه چاپ
 .1382؛ تهران: مروارید،فرهنگ اصطلاحات ادبيداد، سیما؛  -
 .95-75؛ ص 1381، 33، ش علوم انساني  پژوهشنامه؛ «انواع ادبی»دارم، محمود؛  -
  دوره ،فنون ادبي؛ «اصر فارسیپرسش بلاغی تشریکی در ادبیات مع»دشتی آهنگر، مصطفی؛  -

 .136-119؛ ص 1395، 3، ش 8
، ص 166، ش جستارهاي ادبي؛ «ی سنتی فارسیهابندی قصه/داستان طبقه»ذوالفقاری، حسن؛  -

23-45. 
 .1385فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز، چ سوم،   ؛ ترجمهداستان کوتاهرید، یان؛  -
 1387؛ تهران: نیلوفر، وطیقای معاصر: بروایت داستانيریمون کنان، شلومیث؛  -
؛ تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی، چ بوستان سعديالدین؛  سعدی، شیخ مصلح -

 .1379ششم، 
؛ تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی، چ گلستان سعديالدین؛  سعدی، شیخ مصلح -

 .1377پنجم، 
 .1373اس مخبر، تهران: مرکز، عب  ؛ ترجمهادبي  راهنماي نظریهسلدن، رامان؛  -
؛ ویراستار محمدرضا جعفری، تهران: نشرنو، چ اول فرهنگ ادبیات فارسيشریفی، محمد؛  -

 .1396از ویراست دوم، 
 .1391؛ تهران: آگه، چ سیزدهم، موسیقي شعرشفیعی کدکنی، محمدرضا؛  -
 .1389؛ تهران: فردوس، چ چهارم، انواع ادبيشمیسا، سیروس؛  -
؛ تهران: ققنوس، ج اول )خلاصه ج اول و دوم(، چ تاریخ ادبیات ایرانالله؛  ذبیحصفا،  -

 .1377پانزدهم، 
 .1396، 1؛ تهران: نگاه، چ چهارم، ج شب هزارویکطسوجی، عبداللطیف؛  -
 .1393؛ تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شناسي کاربردي روایتعباسی، علی؛  -
، س شناخت قرآن؛ «لت التزامی و نقش آن در فهم و تفسیر متندلا»کیا، غلامعلی؛  عزیزی -

 .84-65؛ ص1387اول، ش اول، 
؛ تهران: زوار، چ هشتم، دیوان حکیم فرخي سیستانيجولوغ؛  بن فرخی سیستانی، علی -

 .1388فورستر، 
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 1369ابراهیم یونسی، تهران: نگاه،   ؛ ترجمههاي رمان جنبهادوارد مورگان؛  -
، 7و  6شهناز محمدی، ش   ، ترجمهبایا ؛«فرمالیزم، یاکوبسن عنصر غالب»؛ نیوتن، ک.م -

 .82-80،.ص 1378شهریور و مهر 
؛ «مبانی و رویکردهای واقع نمایی در مثنوی»زاده فرد، بهروز و امامی، نصرالله؛  مهدی -

 .59-32؛ ص. 1389، 11س چهارم، ش  ،پژوهي ادب
 .1388؛ دفتر دوازدهم، شناسي سعدي ؛«ساختمان داستانهای گلستان سعدی»عابدی، فاطمه؛  -
 .1377، 9ج التراث، لاحیاء السلام علیهم البیت آل قم: مؤسسه ؛تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی -
، 25، س هفتم، ش ادبیات تعلیمي  پژوهشنامه؛ «تبارشناسی ادبیات تعلیمی»علی مددی، منا؛  -

 .146-117؛ ص 1394
صحیح غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات ؛ تنامه قابوسعنصرالمعالی، کیکاووس؛  -

 1390، 17وفرهنگی، چ  علمی
ادبیات و علوم انساني   دانشکده  نشریه ؛«شگردهای داستانپردازی در بوستان»غلام، محمد؛  -

  .38-17؛ ص 1382، 189، ش تبریز
 .1382محمد شهبا، تهران: انتشارات هرمس،   ؛ ترجمههاي روایتنظریهمارتین، والاس؛  -
کارکردهای روایی در گفتگو در حکایتهای » رضا و ابدالی، اعظم؛  سر، علی محمدی کله -

 .71-47؛ ص 1395، 70، ش 20، س پژوهي ادبي متن؛ «بوستان
مهران مهاجر، محمد نبوی، تهران:  ؛ ترجمهادبي معاصر دانشنامهمکاریک، ایرنا ریما؛  -

 .1383انتشارات آگه، 
 .1395تهران: مینوی خرد، چ دوم،  ؛مقالات روایت یدهگزمکوئیلان. مارتین؛  -
؛ تصحیح نیکلسون، تهران: امیرکبیر، چ شانزدهم، مثنوي معنويالدین محمد؛  مولوی، جلال -

1379. 
 ؛ تهران: انتشارات علمیه اسلامیه.فرج بعد الشدهتا(؛  بن سعد )بی مؤیدی دهستانی، حسین -
؛ «نمایی در مثنوی مبانی و رویکردهای واقع»الله؛ فرد، بهروز و امامی، نصر زاده مهدی -

 .59-31؛ ص 1389، 11، س چهارم، ش پژوهي ادب
 .1386؛ تهران: سخن. چ پنجم، ادبیات داستانيمیرصادقی، جمال؛  -
 1372؛ تهران: توس، چ سوم، فردوسي و شعر اومینوی، مجتبی؛  -
علیشاه.، چ  رهبر، تهران: صفی ؛ به کوشش خلیل خطیبنامه مرزبانوراوینی، سعدالدین؛  -

 .1384دهم، 

http://ensani.ir/fa/article/265177/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
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؛ ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: نیلوفر، ادبیات  نظریهولک، رنه و آوستین وارن؛  -
 .1390چ سوم، 

حسین صافی، تهران: نشر نی،    ؛ ترجمههاي روایت عناصر بنیادین در نظریههرمن، دیوید؛  -
1393. 
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